
ش  ی ا سر و ر شه ی  گو
و  د  کر ا خشک  ر ه  سر سر

گفت: »بع بع! بیایید بچّه ها، 
زود سر بخورید تا سرسره خیس 
نشده!« بچّه خرگوش ها هم شاد 
و خوش حال دویدند تا سر بخورند 
امّا باز تا یک سر خوردند، باران 
چک و چک سرسره را خیس کرد. 
بچّه خرگوش ها ناراحت تر از قبل 
یک گوشه نشستند. آقا لاک پشت 
پیر که داشت آهسته از آنجا رد 
ی  ش ها گو ، تا بچّه خر می شد
 : ، پرسید راحت را دید خیلی نا
»چی شده؟! چطور شده؟! چرا 
ناراحتید؟!« بچّه خرگوش ها با 
ه خیس  سر سر « : غصّه گفتند

است. سُرهایش هم معرکه است. 
اگر سر بخوریم، خیس می شویم.« 
آقا لاک پشت پیر تا ماجرا را شنید، 
نچ نچی کرد و گفت: »زمین تر و هوا 
تر، تمام خانه ها تر، حتّی سرتاپای 

بچّه خرگوش ها تر! 
این چه وقت سرسره بازی است؟! 
چرا نمی روید خانه، وقتی باران 
ید؟!«  بند آمد، بیایید سر بخور
بچّه خرگوش ها که حسابی خیس 
شده بودند و کمی هم سردشان 

شده بود، فکری کردند 
و به هم نگاه کردند. بعد 
هم باعجله بلند شدند و رفتند 
خانه. باران چک و چک همین جور 
بارید تا اینکه بالأخره خسته شد 
و رفت. آن وقت خورشیدخانم 
از پشت ابرها آمد بیرون و خیلی 
زود با نورش سرسره را خشک 
کرد. بچّه خرگوش ها وقتی شاد 
و خندان آمدند پارک تا بازی کنند، 
سرسره دیگر حسابی خشک شده 
بود. بچّه خرگوش ها با شادی 
 ! ی ز ی با ز ! با نمی جا « : گفتند
ی!« و دویدند و سر  سرسره باز
خوردند و سر خوردند، یک بار و دو 

بار صد بار.
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